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مردم و شیفتگی در  باور  به  اراجیف
در سراســر جهــان مــردم عادی چنان عاشــق شــایعه و رمز و راز هســتند که در 
باور به آنها حاضرند بخش پرســش کننده مغزشــان را مهر و مــوم کنند و هنگامی که 
خرافات با رنگ اعتقاد مزین می شــوند، آن بخش نفوذناپذیر می شــود. مورد اخیر که 
توجه ســاده لوحان را در سراسر جهان به خود معطوف داشته است، شایعه پیدا شدن 
دو جســد مومیایی شــده فرازمینی در پرو اســت که شــارلاتانی به نام هوزه ماوســان 

(Maussan .J Jose) آن را در کنگره مکزیک به نمایش گذاشت.
ماوســان در گذشــته نمونه ای به نام «مخلوق متپک» (Creature Metepec) را به 
مردم معرفی کرد که بعدا معلوم شــد یک میمون پوست کنده است. در سال ۲۰۱۶ او 
موجــودی دیگر با نام «پری-دیو» به نمایش گذاشــت که معلوم شــد بقایای خفاش، 
چوب، چســب و برخی دیگر از عناصر بود. در ســال ۲۰۱۵ ماوســان در برنامه ای با نام 
«شــاهد باش» از جســد مومیایی شــده ای که ادعا می کرد یک کودک فرازمینی است، 

رونمایی کرد. در آزمایش های بعدی این جسد مومیایی شده یک کودک انسان شناسایی 
شد. در سال  ۲۰۱۷ ماوسان در ویدئویی که توسط شرکت Gaia میزبانی شده بود، ظاهر 
شــد که در آن یک جســد مومیایی را که ظاهرا در پرو کشف شده بود، نشان داد و ادعا 
کرد «یک بیگانه با ســه انگشت» است. در ۱۲ سپتامبر  ۲۰۲۳ ماوسان جسدی دیگر به 
آن اضافه کرد و آنها را در کنگره مکزیک به نمایش گذاشــت و درباره بشــقاب پرنده ها 
«افشــاگری» کرد. هردوی این اجســاد شــبیه  ای تی و فرازمینی های دیگر در فیلم های 

هالیوودی هستند.
ماوسان ادعا کرد که این اجساد مومیایی شده بودند که در یک معدن در شهر کوسکو، 
در نزدیکی خطوط نازکا، سنگ چین های عظیمی که برخی آنها را به فرازمینی ها نسبت 
می دهند، در پرو با قدمتی هزار ساله کشف کرده است. ماوسان در گزارش خود ادعا کرد 
که دانشمندان دانشگاه ملی مکزیک به این نتیجه رسیدند که اجساد انسانی نیستند. اما 

جولیتا فیرو، محقق فیزیک آن دانشــگاه اظهار کرد که دانشگاه هرگز چنین ادعاهایی را 
تأیید نکرده است و ادعاهای ماوسان بی معنی اند و اینکه این اجساد یک حقه استادانه 
ساخته شده از استخوان انسان و حیوان است. حال چرا با کارنامه مشکوکی که ماوسان 
دارد، کنگره مکزیک به چنین خفتی تن داد، ناآشــکار اســت. جلســه کنگره مکزیک با 
جلســه ۲۹ جولای کنگره آمریکا تفاوت داشــت زیرا این جلســه درباره نگرانی امنیتی 
درمورد اشیائی بود که نیروی هوایی آمریکا گزارش کرده بود اما از ماهیت واقعی آنها 
ناآگاه بود، اگرچه در کنگره آمریکا نیز ابله، ساده لوح و پیرو تئوری توطئه نایاب نیست.

حال بیاییم از نظر علمی این موضوع را بشــکافیم. نخســت باید یادآور شــد که در 
علم ادعای خارق العاده نیازمند مدرک خارق العاده اســت و ادعای حضور فرازمینی  ها 
و پرســه زدن روزانه آنها در فضای زمین بسیار خارق العاده است. باوجود این واقعیت 
که از نظر فیزیکی امکان پذیر اســت، پرتاب موشک از یک منظومه ستاره ای به منظومه 

دیگر مستلزم آن است که مســافران صبر ایوب داشته باشند یا اینکه طراحان فضاپیما 
بتوانند به نحوی ذخایر عظیم انرژی لازم برای عبور از فاصله سال های نوری را در زمان 
معقول تهیه کنند؛ ترجیحا قبل از مرگ خدمه. ســریع ترین موشــک های ناســا سرعتی 
حدود ۱۵ کیلومتر در ثانیه دارند. با این ســرعت می توان در کمتر از سه دقیقه از تهران 
به استانبول رسید، یا در کمتر از هشت ساعت به ماه. اما استفاده از چنین موشک هایی 
برای بازدید از حتی نزدیک ترین منظومه های ســتاره ای دیگر حدود ۸۰ هزار سال طول 

خواهد کشید.
البته می توان این ســفر ۸۰ هزار ساله را به ۱۰ ســال کاهش داد  اما برای رسیدن به 
آن ســرعت چنین ســفینه فضایی نیازمند انرژی برابر ۱۰۰ میلیون سوخت بیشتر از یک 
موشک ناسا است. این یک مشــکل فیزیکی است، نه مهندسی و حل آن آسان نیست. 
حتی اگر این مشــکل فیزیکی حل شــود، سفر با ســرعت بالا در فضا به معنای عبور از 

گرد و غبار پراکنده در کهکشــان ماســت که هر تکه کوچکی را در آن سرعت تبدیل به 
گلوله هایی می کند که بدنه هر موشــکی را سوراخ و به سرعت به زندگی سرنشینانش 
پایان می دهند. باورمندان به بشــقاب پرنده این دشــواری ها را کنار زده و ادعا می کنند 
کــه فرازمینی ها از فیزیکی اســتفاده می کننــد که ما هنوز نمی دانیــم و اینکه احتمالا 
بازدیدکنندگان فرازمینی دسترسی به چیزی شــبیه به drive Warp دارند که می تواند 
با تاب دادن و پیچاندن زمان مکان مســافت های نوری را در زمانی کوتاه درنوردد. طبق 
نظر فیزیکدان  ها، ســفر با ســرعت نور یا نزدیک به آن – یا حتی ایجاد شرایطی شبیه به 

پیچش زمان مکان برای بالابردن سرعت در عمل ناممکن است.
جدا از مشــکل آمد و رفت، معمایی دیگر درباره فرضیه بشــقاب پرنده وجود دارد 
که به ندرت به آن اشــاره می شــود: چرا موجودات فضایی الان، یعنی از ســال ۱۹۴۷ 
کــه یک بالون نظامی در رازول در ایالت نیومکزیک ســقوط کرد، آغاز شــد؟ حادثه ای 

کــه برخی با این ادعــا که سرنشــینان آن فرازمینی بودند، شایعه ســازی کردند. زمین 
تاریخی چهارمیلیاردســاله دارد و انســان هوشــمند برای ۳۰۰ هزار ســال اســت که 
تحول پیدا کرده اســت. پذیرفتن اینکــه فرازمینی ها در تمام این مــدت اینجا بوده اند، 
به هیچ وجهی پذیرفتنی نیســت. درحال حاضر ســالانه هزاران بشــقاب پرنده فقط در 
ایالات متحده گزارش می شــود اما اجرام ســریع در آسمان تا پس از جنگ جهانی دوم 
گزارش نشــده اند. چرا نســل پس از جنگ اولین و ظاهرا تنها نســلی است که مدعی 
وجود و دیدن موجودات فرازمینی اســت؟ شــایعه پردازان عنــوان می کنند که از زمان 
جنگ جهانی دوم و با توســعه رادیو FM و تلویزیون اطلاعات جامعه ما با سرعت نور 
در فضا پراکنده شــد و به همین دلیل فرازمینی ها از وجود ما آگاه شــدند. اما این برای 
کسانی که ادعا می کنند اهرام مصر و برخی از سنگ چین های عظیم در آمریکای جنوبی 
توســط فرازمینی های ساخته شــده، دردسرساز می شــود. جنبه آزاردهنده دیگر پدیده 

بشــقاب پرنده این است که این بازدیدکنندگان خیالی درباره برنامه های سفر خود دقیق 
هســتند و معمولا از ایالات متحده یا اروپای غربی «بازدیــد» می کنند و در این مناطق 
هم ترجیح می دهند بیشــتر در نقاط کم جمعیت بیرون از شهرها رفت و آمد کنند. اما 
از این بدتر، عکس های مبهمی اســت که ارائه دهندگان آنهــا ادعا می کنند متعلق به 
بشقاب پرنده است. روزانه چیزی حدود شش میلیارد عکس در اینترنت آپلود می شود 
که بیشــتر آنها تصاویر رنگی با وضوح بالا هستند؛ بنابراین باید از این بشقاب های پرنده 
که در آســمان اروپا و آمریکای شــمالی برای ربودن مردم پرســه می زنند، عکس های 
خوبی داشــته باشیم  اما این گونه نیســت. تمام مدرکی که مدعیان وجود بشقاب پرنده 
و فرازمینی ها ارائه می کنند، همان عکس های مبهم و تار اســت. آیا به نظر شــما این 

مدرکی خارق العاده است؟
*دکترای باستان شناسی، استاد مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو

عباس علیزاده*

تمدن ساســانی از  جمله درخشان ترین ادوار ایران باســتان به شمار می آید. از  جمله 
ویژگی های این دوره باشــکوه، اقتدار و نفوذ سیاســی، نظامــی، اقتصادی و فرهنگی آنان 
بــر دیگر اقوام بود و همچنین تأثیــر و تأثرات آنان درباره ملل گوناگــون و حضور آنها در 
فلات ایران که موجب شــکل گیری و ساخت آثار گران بهای هنری که از شاخص ترین آنها 
ســفال ها هستند، شده است. با وجود محوطه های بســیار مهم دوره ساسانی در غرب و 
شمال غرب، به دلیل کمبود اطلاعات لایه نگاشتی و تمرکز باستان شناسان بر سایر یافته ها، 
از جمله آثار معماری، دانســته های ما درباره سفال ساسانی این منطقه بسیار اندک است. 
با توجه به اینکه تاکنون در هیچ یک از محوطه های کاوش شده دوره ساسانی در این حوزه 
فرهنگی، مجموعه کاملی از ســفال های ساسانی ارائه نشــده، در بسیاری از بررسی های 
غرب و شــمال غرب، شناسایی محوطه های ساســانی با مشکلاتی همراه بوده و معمولا 
پژوهشــگران ســفال های به دســت آمده از محوطه های ساســانی و دوره قبل از آن را با 
عنوان کلی ســفال های دوران تاریخی معرفی کرده انــد. هدفی که در این پژوهش دنبال 
می کنیم، پی بردن به گونه های مختلف و طریقه ساخت و طبقه بندی هریک از این سفال ها 
در منطقه مزبور اســت. از جمله پرســش هایی که در این پژوهش با آن مواجه هســتیم، 
چگونگی ســاختار و فرم شــکل گیری سفال های ساســانی منطقه غرب و شمال غرب و 
نوع مواد به کار رفته و کاربرد مختلف این اشــیا اســت. روش بــه  کار  برده در این پژوهش 

کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است.
پیشینه پژوهش

تاریخ نویسان و باستان شناسان عموما سفال ها را در هر دوره تاریخی به عنوان یک نمونه 
از اشیای یافت شده بررسی کرده اند. نگاه پژوهشگران اغلب توصیفی بوده و اکثرا آنها را به 
صورت تکی توصیف کرده اند و شکل و ساختار آنها به ویژه تفاوت ساختاری سفال ها که به 
صورت مستقیم روی کارکرد اثر می گذارد، مورد توجه قرار نگرفته است. در سال های اخیر 
مطالعات پراکنده ای درباره این اشــیا انجام شده است که در میان این پژوهش ها می توان 
به مقاله علمی علیرضا خسروزاده با عنوان «توصیف، طبقه بندی و تحلیل گونه شناختی 
ســفال های دوران اشکانی و ساسانی منطقه ماه نشــان زنجان» (خسروزاده، بی تا) که در 
مجموعه مقالات همایش بین المللی باستان شناسی منتشر شده، اشاره کرد. در این مقاله 
هدف مطالعه، طبقه بندی و توصیف سفال های ساسانی منطقه ماه نشان زنجان است که 
جزئی از محوطه های غرب و شــمال غرب ایران به حســاب می آید. اشاره به ویژگی های 
ظاهری سفال ها اصلی ترین اطلاعاتی است که می توان به دست آورد. لازم است به مقاله 
بهزاد جاری با عنوان «بررسی و مطالعه سفال های اواخر دوره ساسانی در محوطه قلعه 
گــوری رماوند» (جاری، ۱۳۹۶)، یعقوب محمدی فر و عبــاس مترجم با عنوان «جولیان: 
آتشــکده نویافته ساسانی در آبدانان ایلام» (محمدی فر، مترجم، ۱۳۹۰) و مقاله پژوهشی 
یونس یوســف وند و فرشاد میری با عنوان «گاه نگاری و تحلیل کاربری محوطه موسوم به 
قلعه سام در ولایت تاریخی ماسبذان استان ایلام» که در شماره ۴ مطالعات باستان شناسی 
منتشر شده است، اشاره کنیم. نتیجه این مطالعه ارائه طبقه بندی روشنی برای سفال های 
این دوره در منطقه غرب و شمال غرب ایران بر مبنای فرم ظاهری و شکل نهایی آنهاست.

سفال ساسانی ماه نشان
در بررسی سفال های ساسانی ماه نشان علاوه بر بررسی و مقایسه سفال ها با سفال های 
محوطه های کاوش شــده در غرب و شمال غرب، سعی شــده از یافته های سفالین دیگر 

مناطق کاوش شده تحت حکومت ساســانیان، از جمله شمال بین النهرین، مرکز و شمال 
شــرق ایران نیز اســتفاده شــود. از مهم ترین محوطه های کاوش شــده دوره ساسانی که 
سفال های ماه نشان با یافته های سفالین آنها مقایسه شده، می توان به تخت سلیمان، قلعه 
یزدگرد، خورهه، آتشکوه، تورنگ تپه، چال ترخان، تل ماهوز، تل ابوشریفه، کیش و برقوتیات 
اشــاره کرد. سفال های ساسانی ماه نشــان به دو نوع معمولی و لعاب دار تقسیم می شود 

(خسروزاده. عالی، بی تا: ۴۹).
سفال های  معمولی

خمیره ســفال های معمولی به رنگ هــای نخودی، قرمز، قهــوه ای، نخودی مایل به 
قهوه ای، قرمز نارنجی و نخودی مایل به قرمز اســت و اغلب ســفال ها خمیره ای به رنگ 
قرمز یا نخودی دارند. از شاموت نرم و ریز و متوسط و گاهی درشت و خرده آهک و در موارد 
بسیار کم از مواد گیاهی برای استحکام بخشی به گل سفال ها استفاده شده است. سفال ها 
چرخ سازند؛ ولی در بین آنها تعداد اندکی سفال دست ساز نیز دیده می شود. سطح داخل 
و خارج تعدادی از ســفال ها با پوشــش گلی غلیظ و رقیق نخودی و ســبز پوشانده شده 
اســت. گاهی نیز سطح سفال را با دســت مرطوب پرداخت کرده اند. حرارت برای پخت 
ســفال ها کافی بوده و اکثر سفال ها بافت فشــرده و محکمی دارند. تزئینات به کار رفته بر 
سطح سفال ها شامل نقوش کنده، شانه ای مواج، خطوط افقی و عمودی موازی، شیار های 

حاصل از چرخش چرخ سفالگری و نقوش افزوده و برجسته است.
گونه  لعاب دار

ســفال لعاب دار به تعداد اندک از تپه ها و محوطه های دوره ساســانی به دست آمد 
که اغلب آنها قطعاتی از بدنه ظروف بودند. خمیره سفال ها به رنگ های نخودی و قرمز 
اســت و از شاموت شن نرم و ریز در آن استفاده شده اســت. سفال ها در حرارت مناسبی 
پخته شــده اند و بافت محکمی دارند. لعاب سطح سفال ها کدر و مات و اغلب رنگ پریده 
اســت؛ ولی کیفیت آن از لعاب های دوره اشکانی بهتر است. لعاب ها به رنگ سبز و آبی 

است (همان: ۵۰).
سفال های  قلعه گوری  رماوند

محوطه قلعه گوری رماوند واقع در کوهدشت لرستان از جمله محوطه های باستانی 
حاشــیه رودخانه سیمره است که در سه فصل کاوش باستان شناختی علاوه بر معماری، 
۸۴۱ قطعه سفال از آن به دست آمد که ۲۲۴ قطعه مورد مطالعه و طبقه بندی قرار گرفت. 
اهمیت ســفال های این محوطه به دلیل تک دوره ای بودن آنهاســت. مبنای این مطالعه، 
گونه شناسی و طبقه بندی سفال ساسانی فصل سوم کاوش محوطه قلعه گوری رماوند و 
ســپس مقایسه آنها با نمونه های مشابه در زاگرس مرکزی و دیگر مناطق شناخته شده از 
دوره ساسانی است. گونه شناختی صورت گرفته روی این سفال ها با توجه به رنگ خمیره 

آنها منجر به طبقه بندی چهارگانه این سفال ها شد (جاری، ۱۳۹۶: ۹).
سفال های  دره شهر

بررســی های باستان شناسی با هدف کشف شــواهد فرهنگی حضور ساسانیان در 
شهرستان دره شــهر از توابع اســتان ایلام، ۱۱۷ اثر مربوط به این دوران در این منطقه 
شناســایی شد، به عقیده برخی از محققان، ویرانه های شهر سمیره در جنوب و جنوب 
غربی شهرســتان دره شهر کنونی، در دوران ساســانی مرکز کوره مهرجان قذق و جزء 
ناحیه غرب یــا همان خوربران بوده اســت. تعداد کمتری از محوطه های ساســانی 

شهرســتان دره شهر به صورت تک دوره ای و بیشتر آنها به صورت چند دوره ای هستند 
(شریفی نیا و دیگران، ۱۳۹۸: ۷۵).

سفال ساسانی سنقر  و  کلیایی
از مجموع ۳۰۱ محوطه شناسایی شــده سنقر، ۵۴ محوطه دارای داده های سفالی 
ساسانی است. به منظور گاه نگاری محوطه ها، تعدادی از سفال ها با دیگر محوطه های 
شــاخص دوره ساســانی همچون قلعه یزدگرد، بیستون، تخت ســلیمان، اولتان تپه، 
چال ترخان، خورهه و... که دارای گاه نگاری قطعی هستند، مقایسه شدند. با مقایسه 
سفال های به دست آمده مشخص شد که از ۲۹۳ قطعه سفال طراحی شده، ۱۸۶ عدد 
قابل مقایسه با محوطه های دارای گاه نگاری مشخص بود. از این تعداد، ۹۹ قطعه با 
محوطه هایی همچون قلعه یزدگرد، شکارگاه خسرو و قلعه گوری رماوند، ۴۱ قطعه 
قابل مقایسه با شــمال غرب، محوطه های تخت سلیمان و اولتان قالاسی، ۱۸ قطعه 
قابل مقایســه با بین النهرین، محوطه های تل ماهوز و ۵۳ قطعه قابل مقایسه با دیگر 
مناطق همچون شمال شرق، مرو و دیوار گرگان و منطقه فلات مرکزی، محوطه های 

خورهه هستند.
یافته های ســفالی مربوط به ۵۴ محوطه دوره ساســانی دشــت ســنقر که از بررسی 
مکان نگاری به دست آمده اند عمدتا در گروه سفال های معمولی این دوره قرار می گیرند. 

از نظر شکل، سفال های معمولی را می توان در اشکال کوزه ها تقسیم بندی کرد.
کوزه هــا: این گونه عبارت انــد از: کوزه های بدون گردن با لبه برگشــته به خارج قابل 
مقایسه با محوطه های تورنگ تپه، ماه نشان و آتشکوه؛ کوزه گردن دار با لبه گرد متمایل به 

بیرون مشابه با کیش و ماه نشان.
کاسه ها: از اشکال شناسایی شده عبارت اند از: کاسه با لبه گرد قابل مقایسه با تورنگ تپه؛ 
قدح هایی با لبه گرد و بدنه صاف و قدح هایی با لبه گرد مشابه آثار یافت شده در بیستون و 
ماه نشان؛ کاسه با لبه تخت برگشته به بیرون قابل مقایسه با تورنگ تپه و کاسه های با لبه 

برگشته به خارج مشابه تورنگ تپه و ماه نشان.
خمره: خمره های شناسایی شــده عبارت اند از: خمره با لبه گرد خمیده به داخل و لبه 
مضاعف متمایل به بیرون مشابه تخت سلیمان و ماه نشان و خمره با لبه نیمه گرد برگشته 

به بیرون قابل مقایسه با قلعه یزدگرد و ماه نشان (همان: ۱۰۶).
سفال ساسانی محوطه چیابور

محوطه چیابور، در بخش مرکزی شهرســتان رومشگان (غرب لرستان) قرار دارد. این 
محوطه متشــکل از یک تپه وسیع به نام چیابور و شــماری استقرار پیرامونی است که با 
توجه به شباهت مواد فرهنگی، موقعیت شکل گیری و فاصله نزدیک آنها نسبت به هم، 
در دوره های اشکانی_ ساسانی احتمالا به لحاظ سازمان بندی فضایی و زمانی یک محوطه 
واحــد را تشــکیل می داده اند که می توان برای هرکدام از آنهــا نقش و کارکرد خاصی در 
بافت این محوطه قائل شــد. یافته های باستان شــناختی محوطه چیابور و مطالعه آن در 
بافت منطقه ای نشان می دهد که حیات این محوطه از دوره اشکانی آغاز شده و در دوره 

ساسانی بر رونق و اهمیت آن به طور نسبی افزوده شده است.
سفال های ساسانی محوطه چیابور در قسمت های مختلف این محوطه یافت می شوند؛ 
مانند الگوی پراکنش ســفال های اشکانی، تراکم ســفال های ساسانی در شمال محوطه 
چیابور (محدوده بین برجســتگی اصلی تپه چیابور، خندق الفت و تپه درگاوه) بیشــتر از 

سایر نقاط است. در حد فاصل محوطه های تپه درگاوه و کلک مهکی (قسمت های میانی 
محوطه چیابور) این تراکم کمتر می شــود تا اینکــه در ضلع جنوبی آن به ندرت می توان 
قطعات سفالی را مشاهده کرد. تنها گونه شناسایی شده از سفال این دوره، محدود به گونه 

سفال معمولی است (میری و دیگران، ۱۳۹۸: ۱۰۶).
محدوده سد آزاد کردستان

منطقه مورد بررســی قسمتی از حاشــیه رود آزاد است که محدوده مخزن سد آزاد را 
تشکیل داده و در فاصله ۳۷ کیلومتری غرب سنندج و ۳۹ کیلومتری جنوب شرق مریوان 
در غرب اســتان کردســتان قرار دارد؛ به طوری که بخشــی از آن در شهرستان سنندج و 
بخشــی نیز در شهرستان مریوان واقع شده اســت. قرارگرفتن استان کردستان در منطقه 
صعب العبور جغرافیایی و نیز نبود راه های مناســب ارتباطی از یک ســو و وجود اوضاع 
متزلزل سیاســی از دیگر سو در اواخر رژیم گذشــته و اوایل انقلاب اسلامی، دسترسی به 
این منطقه را با مشــکل مواجه ســاخته بود که این عامل خود باعث نبود یا کمبود جدی 
اطلاعات باستان شناختی در این بخش از ایران شده است. نخستین بررسی باستان شناختی 
در این منطقه را سر اورل اشتاین در سال ۱۹۳۶ م انجام داد، وی نیمه غربی ایران را تقریبا 
به طور کامل درنوردید و در بعضی مناطق به گمانه زنی پرداخت. دومین باستان شناســی 
که کردستان را بررسی کرد کایلر یانگ بود. وی با هدف شناسایی مسیر مهاجرت ایرانی ها 
و نیز اثبات نظریه ســفال خاکســتری خود کردســتان را مطالعه کرد. ســوینی در مناطق 
شــمال کردســتان (بیجار) بررســی منظمی را به انجام رســاند که این بررسی نیز فقط 
قســمت محدودی از اســتان را پوشش داد. در ســال های اخیر هم محمدی فر و مترجم 
منطقه مریوان در غرب کردســتان را مورد بررسی قرار دادند. از دوره ساسانی تعداد شش 
استقرار شناسایی شده است. سفال های منسوب به دوره ساسانی به رنگ قرمز، نارنجی و 
قهوه ای روشــن و کرم با ماده چسباننده شن ریز هستند. این سفال ها عمدتا چرخ ساز بوده 
و از لحاظ کیفیت ســاخت از متوسط تا خشن طبقه بندی می شوند و دارای کیفیت پخت 
مناسبی هستند. شش محوطه مربوط به این دوره شناسایی شده که دارای سفال های دوره 
ساســانی مشابه با سفال های معرفی شده از قلعه یزدگرد، منطقه ماه نشان، جنوب غربی 

ایران هستند (جوانمردزاده، ۱۳۹۰: ۷۴ و ۷۶).
محوطه  میل  میله گه

چهارتاقی معروف به میل میله گه در روســتای ســیاه ســیاه میله گه باباخان از توابع 
دهســتان حومه جنوبی بخش مرکزی شهرســتان اســلام آباد غرب، واقع شــده اســت. 
سفالینه های جمع آوری شده از سطح محوطه از نوع سفالینه های معمولی و به رنگ هایی 
در طیف های مختلف نارنجی، نخودی، ســبز و خاکســتری هســتند، رنگ خمیره آنها نیز 
هم رنگ سطح سطح سفال است. برخی از این قطعات دارای بافت مستحکم و فشرده ای 
هستند که در خمیره آنها ذرات ریز ماسه، شن و کانی به کار رفته ولی برخی دیگر به ویژه 
ظروف آشپزخانه ای و به طور کلی ظروف بزرگ دارای بافت شکننده و متخلخلی هستند 
که در خمیرمایه آنها علاوه بر ماسه، سنگ ریزه و مواد گیاهی نیز به کار رفته است. بسیاری 
از این قطعات به وســیله چرخ سفالگری ساخته شده اند. به طوری که اثر چرخش آن در 
قســمت داخلی و بیرونی بدنه ظرف دیده می شــود. برخی قطعات نیز به وسیله دست 
ساخته شده اند. هرچند تشخیص پوشش، کار آسانی نیست ولی به نظر می رسد بیشتر این 
قطعات، فاقد هرگونه پوشــش هستند. برخی از این سفالینه ها خوب ساخته شده اند و در 

ســاخت برخی نیز دقت چندانی نشده، شــکل کلی آنها نامنظم است، به طوری که بدنه 
برخی از آنها دارای ناهمواری اســت. از نظر تزئینات، نقوش به کاررفته روی این سفال ها 
شامل نقوش کنده، افزوده و برجسته است. نقوش کنده، به صورت خطوط مواج افقی و 
نقوش فشاری است. نقوش افزوده، شامل نقوش طنابی و نقوش برجسته، شامل خطوط 
برجســته افقی در گروه های چندخطی اســت. متأســفانه به علت اینکه بیشتر قطعات، 
متعلق به بدنه ظروف هســتند لذا نمی توان گونه و شکل واقعی ظروف را تشخیص داد. 
اما برخی از آنها شامل خمره های بزرگ، طغار، کوزه و درپوش هستند. آثار سفالی پراکنده 
در ســطح این محوطه براساس شکل و ویژگی های فنی در حوزه فرهنگی غرب ایران قرار 
می گیرد و مشابه سفالینه های به دست آمده از لایه های ساسانی مجموعه قلعه یزدگرد و 

آتشکده شیان است (مرادی، بی تا: ۱۶۲).
سفال  محوطه  جولیان

آبدانان، یکی از شهرســتان های جنوبی اســتان ایلام اســت، بقایای شــهر باســتانی 
معروف به جولیان در بخش کوهســتانی آبدانان و در دامنه جنوبی کبیر کوه واقع است. 
ســفالینه های جمع آوری شده از بررســی ســطحی محوطه جولیان از نوع سفالینه های 
معمولی و به رنگ هایی در طیف های قرمز، نارنجی، نخودی، سبز و خاکستری است. رنگ 
خمیره هم رنگ سطح سفال است. برخی ظروف دارای بافت فشرده و محکم با خمیره ای 
از ذرات ریز ماسه، شن و کانی ولی برخی دیگر به ویژه ظروف آشپزخانه ای و به طور کلی 
ظروف بزرگ دارای بافتی شکننده و متخلخل است و علاوه بر شن و ماسه، مواد گیاهی نیز 
دارند. مشخصات فنی سفال ها نشان دهنده سلیقه ای بودن ساخت ظروف در محوطه های 
مختلف دوره ساسانی است و بنا به سلیقه سفالگر در محوطه های مختلف تولید می شده 
اســت. مطالعه مقدماتی روی فرم های به دســت آمده از محوطه های مختلف با کاربری 
متفاوت نشــان می دهد که با توجه به کاربــری محوطه ها، ظروف خاص می توان در آنها 
یافت. بنابراین رابطه مســتقیم بین کاربری محوطه و فرم های مکشــوفه ظروف می توان 
نشــان داد. با نگرش کلی بر سفالگری این دوره، می توان هفت منطقه فرهنگی مشخص 
کرد. این موضوع نشــان می دهد که سفالگران دوره ساســانی بیشتر از سنت های محلی 

تبعیت کرده اند، هر منطقه را با توجه به تزئین سفالینه هایش می توان از هم مجزا کرد.
از نظر تزئینات، نقوش به کار رفته بر روی این ســفال ها شــامل نقوش کنده، افزوده و 
برجسته اســت. نقوش کنده به صورت خطوط مواج افقی و نقوش فشاری است. نقوش 
افزوده شــامل نقوش طنابی و نقوش برجسته شامل خطوط برجسته افقی در گروه های 
چندخطی اســت، آثار ســفالی به دست آمده از ســطح این محوطه مشابه سفالینه های
 به دســت آمده از لایه های ساسانی مجموعه قلعه یزدگرد، آتشکده شیان و میل میله گه 

در اسلام آباد غرب است (محمدی فر.مترجم، ۱۳۹۰: ۸۱).
سفال تنگه بهرام چوبین

در ۱۰ کیلومتری شهرســتان دره شهر به ســمت پل دختر، تنگه بهرام چوبین قرار دارد. 
شهرستان دره شهر از سمت جنوب با کبیر کوه و آبدانان، از شمال و شرق با استان لرستان و 
از غرب با شهرستان بدره هم مرز است. تمامی سفال های یافته شده در تنگه بهرام چوبین، 
بدون لعاب هستند که خود به دو گروه ساده و منقوش تقسیم می شوند. سفال های ساده: 
این گونه از ســفال ها طیفی از رنگ نخودی تا نارنجی دارند. شــاموت همگی این سفال ها 
شامل شن ریز و درشت و شن های ریز از سنگ آهکی است. در بعضی موارد، مغز سفال ها 

به رنگ قهوه ای دیده می شــود که ناشــی از پخت کم سفال هاست. گاهی هم با پوشش 
نازک گلی نخودی و نارنجی ســطح سفال ها را پوشــانده اند. سفال های منقوش: نقوش 
به کار رفته در این نوع سفال ها به سه گونه است: گونه نخست؛ نقش ها به صورت نواری 
طنابی شــکل هســتند که بیشــتر برای تزئین خمره های بزرگ به کار رفته انــد. گونه دوم؛ 
نوار های برجســته موازی هســتند که در چند ردیف و به صورت افقی دور تا دور ظروف را 
در بر گرفته اند. گونه ســوم؛ به صورت نوار زنجیره ای ممتدی است که دور تا دور ظرف را 
پوشانده است. به طور کلی سفال های به دست آمده از محوطه تنگه، بدون لعاب و ساده، 
همراه با نقوش تزئینی نواری شکل برجسته، هستند. در خاک به کار رفته در ساخت تمام 
ســفال های تنگه، قطعات ریز و درشت ســنگ آهکی وجود دارد. سفال ها به لحاظ فرم، 
شامل انواع خمره ها، سبو ها و کاسه های بزرگ و کوچک دسته دار هستند. از نظر پخت نیز 
سفال ها، در سه نوع پخت کم با مغز قهوه ای، پخت کافی و پخت خوب و خمیره یکدست 
دیده می شود. در میان سفال های تنگه، سفال هایی نیز وجود دارند که بدنه آنها به صورت 
اســفنجی و دارای خمیره ای نارنجی رنگ با پخت مناسب و یکدست هستند (محمدی و 

دیگران، ۱۳۹۳: ۸۶).
سفال  قلعه سام

نواحی غرب ایران در دوره ساســانی و سده های نخســتین اسلامی به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی و نزدیکی به مراکز حکومتی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده اند. از جمله 
نواحی مهم غرب ایران در این ادوار، می توان به ولایت ماســبذان اشــاره کرد. ماســبذان 
منطبق بر بخش های شــمالی استان ایلام است. یکی از آثار معماری ارزشمند این ناحیه، 
محوطه موســوم به قلعه ســام در داخل تنگه سی پله اســت. یافته های سفالی مدارک 
ســودمندی در راستای تاریخ گذاری بنای قلعه سام به  شمار می رود. این سفال ها به لحاظ 
مشــخصات فنی و ریخت شناســی مشابه ســفال های دوره ساسانی هســتند. مجموعه 
سازه های واقع در داخل تنگه سی پله را با توجه به شواهد سطحی مانند یافته های سفالی 
محوطه کلاته، قطعه گچ بری های شکسته و سفال های پراکنده در سطح محوطه مجاور 
پل ســی پله، روش ساخت پل ســی پله و دژ زلال انگیز، می توان به طور نسبی هم زمان با 

محوطه قلعه سام دانست (یوسف وند. میری، ۱۴۰۰: ۳۲۳).
سفال دشت مغان

دشــت مغان در شــمال غرب ایران، در غرب دریای خزر و شــمال استان اردبیل واقع 
است. این دشت از نظر جغرافیایی، منطقه ای است متفاوت از دیگر بخش های آذربایجان 
و شمال غرب ایران. از شمال به رود ارس و مرز های جنوبی جمهوری آذربایجان و از شرق 
نیز به مرز های خاکی آن جمهوری، از جنوب به شهرســتان گرمی و بلندی های خروسلو 
و از غرب به رودخانه قره ســو در ناحیه آصلاندوز و شهرســتان اهر در اســتان آذربایجان 
شرقی محدود است. در بررسی سطحی تمامی محوطه های محصور و قلعه ای در دشت 
مغان با سفال هایی روبه رو بودیم که مشابه سفال های فاز تحتانی در اولتان قالاسی بودند. 
ســفال های مورد بررسی در این محوطه ها حاکی از دوره ساسانی است. متأسفانه مدارک 
تاریخی دوره ساســانی درباره مغان بسیار اندک اســت. ولی در بررسی هایی که اخیرا در 
بخش های غربی دشــت مغان و در دشت میل در شــمال رود ارس و بخش های شرقی 
دشــت مغان در جمهوری آذربایجان انجام شــده، محوطه های بسیاری از دوره ساسانی 

شناسایی شده است (علیزاده، ۱۳۸۸: ۱۱۲).

نتیجه گیری
بررسی و مطالعه سفال های این مناطق نشان می دهد که این اشیا  به دو گونه معمولی 
و لعاب دار تولید شــده اند؛ اغلــب آنها دارای خمیره ای به رنگ قرمز یا نخودی هســتند. 
همچنین از شــاموت نرم و ریز و متوســط و گاهی درشــت و خرده آهک و در موارد بسیار 
کم از مواد گیاهی برای استحکام بخشــی به گل سفال ها استفاده شده است، این سفال ها 
چرخ ســازند ولی در بین آنها تعداد اندکی دست ساز نیز دیده می شود. حرارت برای پخت 
سفال ها کافی بوده و اکثر آنها بافت فشرده و محکمی دارند. تزئینات به کار رفته در اغلب 
موارد به صورت نقوش کنده ای، شانه ای مواج، خطوط افقی و عمودی موازی، شیار های 
حاصل از چرخش چرخ سفالگری و نقوش افزوده و برجسته است. در موارد بسیاری این 

ظروف سفالین به صورت کاسه، کوزه، خمره یافت شده اند.
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باستان شناســان کنده های چوبی قدیمی را در ســواحل رودخانه ای در کشور زامبیا 
یافته اند که می تواند قدیمی ترین استفاده از چوب در ساخت سرپناه به دست بشر باشد. 
محققان به شــواهدی دست یافته اند که نشــان می دهد تقریبا نیم میلیون سال پیش از 

چوب برای ساختن یک سازه استفاده شده است.
این الوارهای متصل به هم که احتمالا برای ســاخت بخشــی از سرپناه به کار رفته 
است، باورهای کنونی دانشمندان را مبنی بر اینکه انسان های عصر حجر زندگی باستانی 

ساده و عشایری داشته اند، تغییر می دهد.
پروفســور لری برهام، باستان شناس در دانشگاه لیورپول، در این زمینه می گوید: «این 
کشــف طرز فکر ما را درباره اجداد اولیه مان تغییر داده اســت. آنها چیز جدید و بزرگی 
از چوب ســاخته بودند. در واقع از هوش، تخیــل و مهارت های خود برای خلق چیزی 

استفاده کردند که قبلا هرگز ندیده بودند، چیزی که قبل از آن وجود نداشته است».
محققــان در این پــروژه تحقیقاتی که به حفــاری و تجزیه و تحلیل الوار باســتانی 
می پردازد، ابزارهای چوبی باســتانی از جمله دسته چوب های حفاری مختلفی را کشف 
کردند؛ اما چیزی که بیش از همه آنها را هیجان زده کرد، یافتن دو تکه چوب بود که در 

زوایای قائم با یکدیگر جفت  شده بودند.
پروفســور جف دالر، باستان شناس در دانشگاه آبریســتویث در ولز، در این باره گفت: 
«یکــی از تکه چوب ها روی تکه دیگری خوابیده و هر دو تکه چوب دارای شــکاف هایی 
هستند. به وضوح می بینید که آن شکاف ها با ابزار سنگی کنده شده اند. دو کنده چوب از 

این طریق با هم هماهنگ شــده اند تا یک سازه را شکل دهند». پریس انکومبوه، از موزه 
لیوینگستون در زامبیا، در این باره گفت: «از دانستن اینکه نجاری یک سنت ریشه دار است، 

شگفت زده شدم. به نظرم رسید که چیز خارق العاده ای را کشف کرده ایم».
تاکنون، شــواهد دال بر اســتفاده انســان از چوب به درســت کردن آتش و ساخت 
ابزارهایــی مانند چوب حفاری و نیزه محدود می شــد. یکی از قدیمی ترین اکتشــافات 
چوبی، نیزه ای ۴۰۰ هزارساله در ماسه های ماقبل تاریخ در کلکتون-آن-سی بریتانیا بود 

که در سال ۱۹۱۱ یافت شد.
چوب به سادگی پوسیده می شــود؛ مگر اینکه در شرایط بسیار خاص حفظ شود؛ اما 
در سواحل پرپیچ و خم رودخانه ای در بالای آبشار کالامبو، نزدیک به مرز زامبیا و تانزانیا، 
برای هزاران ســال حالت غرقابی وجود داشته؛ امری که به حفظ اشیا و اجسام باستانی 

در رسوبات لایه های زمین کمک کرده است.
انــدازه دو کنده، که تکه کوچک تر آنها حدود ۱.۵ متر طول دارد، نشــان می دهد که 

هر کسی آنها را به هم متصل کرده، در حال ساختن چیز درخورتوجهی بوده است.
تیم باستان شناســی می گوید بعید است که این کنده چوبی متعلق به ساختمان یک 
کلبه یا مســکن دائمی بوده باشد؛ اما می تواند به عنوان بخشی از سکو برای احداث یک 

پناهگاه موقت به کار رفته باشــد. پروفســور دالر گفت: «ممکن است نوعی سکو بوده 
باشــد که روی آن در کنار رودخانه بنشــینید و ماهی بگیرید؛ اما ســخت است بگوییم 
که چه نوع ســاختار [کاملی] ممکن بوده داشته باشــد». هنوز مشخص نیست که چه 
گونه ای از انسان های باستانی چنین سازه ای را ساخته اند؛ چراکه تاکنون هیچ استخوانی 
در این مکان پیدا نشــده است. این الوار بســیار قدیمی تر از فسیل های پیداشده از اولین 

انسان های مدرن (هومو ساپین ها) است که حدود ۳۱۵ هزار سال قدمت دارند.
پروفسور دالر می گوید: «این می تواند انسان خردمند باشد؛ هرچند ما هنوز فسیل هایی 
از آن دوران کشــف نکرده ایم. درعین حال اینها می توانند ساخت دست گونه ای متفاوت 
از انسان ها باشــد نظیر هومو ارکتوس یا هومو نالدی ها که در آن زمان در جنوب آفریقا 
وجود داشــتند». مصنوعات چوبی کشف شــده در مخازنی نگهداری خواهند شــد که 
شرایط غرقابی نیم میلیون سال گذشــته را شبیه سازی کند؛ شرایطی که توانسته آنها  را 

تاکنون به گونه ای عالی حفظ کند.
پژوهشــگران می گوینــد یافته های جدیــد می تواند دانش ما را دربــاره تکنیک های 

باستانی نجاری، صنایع دستی و تعاملات انسانی با محیط عمیق تر کند.
نتایج مطالعات جدید در نشریه علمی «نیچر» منتشر شده است.

«شیراز   در   درازنای   تاریخ» ر ونمایی شدکشف قدیمی ترین  سازه  چوبی با  قدمت نیم میلیون سال در   زامبیا

نسترن امانی بنی: هنر ســفالگری یکی از برجسته ترین و ارزشمندترین هنرهایی است که در دوره ساسانی وجود داشته است. سفال ها در دوره ساسانی نشان دهنده قدرت و جایگاه هریک از 
اقشــار جامعه بوده است و در هر طبقه ای اعم از اشــراف زاده و مردم عادی نوع، جنس و تزئینات به کار رفته در ظروف سفالی متفاوت بوده است. هدف در این پژوهش شناخت شکل و فرم 
ظروف ســفالی دوره ساسانی در منطقه غرب و شمال غرب، همچنین نوع کارکرد و مواد به کار رفته در ساخت آنهاست. سعی نگارنده بر آن بوده تا با تکیه بر مکتوبات دوره ساسانی به بررسی 
جامعی از ســفال های این منطقه بپردازد. این پژوهش در یافته اندوزی از شیوه کتابخانه ای بهره برده و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است؛ ازجمله پرسش های مطرح شده در این 
پژوهش که شــامل: چگونگی ساختار و فرم شکل گیری سفال های دوره ساسانی در منطقه غرب و شمال غرب، نوع مواد به کاررفته در آنها  و همچنین کاربرد مختلف این ظروف سفالین است. 
نتایج حاصل از این پژوهش نشــان می دهد که افراد از این نوع ظروف سفالین برای گذراندن امور روزمره زندگی استفاده می کردند و همچنین کارکرد تشریفاتی و مذهبی نیز داشته است، در 
این دوره سفال ها به صورت معمولی و لعاب دار رواج داشته اند و از شاموت های گیاهی و معدنی در ساخت آنها استفاده می شده است، سفال ها دارای شکل و فرم ظاهری مختلفی بودند که 

از  جمله رایج ترین آنها کاسه، کوزه و خمره است.

سفال ساسانی
 در غرب و شمال غرب ایران

گذشتگان، غریبه هایی در گذشته
یکی از ســؤال های تکراری و مرســوم 
که اســتادان تاریخ و باستان شناســی و 
انسان شناســی در شــروع کلاس هــا از 
دانشــجویان می پرســند این اســت که 
دانســتن درباره گذشــته به چه دردی 
می خــورد و یکــی از جواب هایــی که 
معمولا می شنویم این است که یکی از فواید تاریخ در این است که با یادگرفتن درباره اشتباهات 
گذشــته می توانیم از اشتباهات آینده اجتناب کنیم (عبرت از تاریخ). اما یک چیز که معمولا در 
کلاس ها فراموش می شــود این سؤال اســت که رابطه «ما» با گذشته و تاریخ چیست و چطور 
است. اگر این رابطه برای دانشجویان روشن نشود - که معمولا نمی شود - خیلی از دانشجویان 

به جای فهم تاریخ دچار سوءفهم از آن می شوند.
به طور مثال، مهم اســت که دانشجوی عراقی درباره فرهنگ سومر بخواند و بیاموزد، ولی 
به همان اندازه هم مهم اســت که به وی یادآوری شود که وقتی درباره سومری ها یاد می گیرد 
آنها را به راحتی با عراقی های امروزی جمع نبندد، وقتی درباره سومری ها، اکدی ها، آشوری ها 
و بابلی هــا فکر می کند یا حــرف می زند به راحتی نگوید «ما» چنیــن و چنان بودیم و چنین و 
چنان تمدنی داشــتیم (یعنی هســتیم). همه عراقی ها امروز با تکیه بر مفهوم سیاسی ملت 
شــاید بتوانند درباره خودشان از ضمیر «ما» اســتفاده کنند، ولی توسعه دادن این مفهوم برای 
مشــمول کردن گذشتگانی که در آن سرزمین زندگی کرده بودند، غلط است و نمی توان برایش 
از ضمیر «ما» استفاده کرد. ما حتی وقتی درباره اجدادمان فکر می کنیم که یک یا دو نسل قبل 
زندگی می کردند، معمولا «آنها» را با خودمان جمع نمی بندیم چه رسد به مردمانی که سده ها 
و هزاران ســال قبل از ما زندگی کردند و وجود یک رابطه مســتقیم بین ما و آنها چندان روشن 

نیست و حتی اغلب مورد مناقشه است (چه از نظر زیستی/ ژنتیکی و چه از نظر فرهنگی).
یکی ممکن اســت بگوید یا ســؤال کند که خب ضرر این ســوءفهم درباره تاریخ و گذشته 
چیســت؟ در نگاه اول و در زندگی روزمره و بین عموم مردم شاید ضرر بزرگی به چشم نخورد 
(در حالی که در این ســطح و مقیاس هم ایرادات و حتی خطرات زیادی می توان برشمرد). اما 
خطرات این سوءفهم درباره تاریخ وقتی بیشتر و بهتر به چشم می خورد که وارد عرصه سیاست 
می شــود و زمانی که سیاســت مداری یا یکی از رهبران و حاکمان دچار چنین درک نادرستی از 
گذشــته می شــود. به طور مثال عراق را در نظر بگیرید که ســه جنگ را در ۴۰ سال تجربه کرد. 
جنگ هشت ســاله با ایران، بعد جنگ اول خلیج فارس و ســال های بعد از آن تا ۲۰۰۳ که به 
اشغال آمریکا و متحدانش درآمد، اوضاع اسفناکی تجربه کرد. از بین همه دلایلی که می توان 
برشــمرد که چــرا عراق به چنین روزی افتاد (متخصصان علوم سیاســی به وفــور درباره این 
دلایل نوشــته و گفته اند) این را هم می توان اضافه کرد که صدام حسین درک درستی از رابطه 
عراقی های امروزی با گذشــتگانی که در آنجا زندگی کرده بودند، نداشــت. در زمان جنگ اول 
خلیج فارس صدام خودش را میراث دار شاهان آشوری و بابلی معرفی می کرد یا حتی خودش 
را شاه امروزین آشوری می دانست (در دیوارنگاری های بغداد یا تمبرها، اسکناس  و....). در زمان 
جنگ هشت ســاله با ایران هم می شنیدیم که خودش را ســردار امروزی قادسیه می دانست. 
شــکی نیســت که چنین تصورات غلطی (چه واقعا به آنها اعتقاد داشــت چه نداشــت) در 
تصمیم گیری هــای سیاســی و نظامی اش که عــراق و زندگی میلیون ها عراقــی را به فلاکت 
انداخت، بی تأثیر نبوده اســت. مثال هایی شبیه صدام حســین و عراق کم نیستند. آخرین شاه 
ایران هم مبتلا به همین توهم شده بود. به ناگهان و پس از بالاتررفتن قیمت نفت در بازارهای 
جهانی و سرازیرشــدن پول های هنگفت به جیب دولت (شاه)، به تدریج تصمیمات شاه ایران 
در صحنه بین المللی وزن بیشــتری پیدا کرد و شــاه شــروع کرد به مقایسه خودش با کورش 
هخامنشی و مقایسه سلســله پهلوی با سلسله هخامنشی. اگر به صحبت ها و مصاحبه های 
شــاه گوش کنید، خواهید دید که هر وقت به «آنها» اشــاره می کرد اشاره به «ما» داشت. کبر و 
غرور یکی از دلایل عمده در تصمیمات اشتباه وی در سال های قبل و مشرف به انقلاب اسلامی 
بود. شــکی نمی توان کرد که منشأ بخشی از کبر و غرور شاه در فهم غلط وی درباره رابطه اش 
با کورش هخامنشــی بود. همچنین، دیگر نمی توان شک کرد که وقتی پوتین تصمیم گرفت به 
اوکراین حمله کند، علاوه بر دلایل چندی که مطرح شده یکی هم اشتباه تاریخی اوست. اشاره 
به نقشه های سده هفدهم و هجدهم، مقایسه خودش با پتر کبیر و مسائل دیگر، همه و همه 
حاکی از این است که پوتین هم فکر می کند میراث دار پتر کبیر است، روس ها هم همان روس ها 

هستند که امپراتوری شان از سواحل اقیانوس آرام تا قبل اروپا توسعه پیدا کرد.
اینها مثال های خیلی روشــن است که نشان می دهد چقدر مهم است که تاریخ بدانیم. اما 
این مثال ها حکایت از چیز مهم تری هم دارد، درک صحیح از رابطه مان با تاریخ و گذشــتگان. 

دائم باید یادآوری و تأکید کرد که «ما» «همان ها» نیستیم.
*دکترای انسان شناســی- باستان شناسی از دانشــگاه هاروارد، استادیار دانشگاه 

تِنِسی در ناکسویل/ آمریکا

کریم علیزاده*

آیین رونمایی از کتاب «شــیراز در درازنای تاریخ» نگاشــته جمشــید صداقت کیش، 
ایران شــناس و فارس پژوه فقید، با تصحیح و تحشــیه محمدیوســف رستمی، همراه با 
نکوداشــت دکتر صداقت کیش، به  اهتمام کتابخانه عمومی شــهید آیت االله دستغیب 

شیراز و با همکاری بنیاد فارس شناسی و انجمن فرزندان پارسه برگزار شد.
در این نشســت که با اســتقبال اهالی فرهنگ، پژوهشــگران، نویسندگان و با حضور 
خانواده دکتر صداقت کیش برگزار شــد، محمدیوسف رســتمی رئیس انجمن فرزندان 
پارســه، منصور طبیعی رئیس بنیاد فارس شناسی، جلیل پورحسن استاد تاریخ دانشگاه 
آزاد اســلامی داراب و محمد عســلی صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه عصر مردم، 

به سخنرانی پرداختند.
در ابتدای جلســه، محمدیوســف رســتمی بــا سپاســگزاری از همه اشــخاص و 
ســازمان هایی که در تهیه، چاپ و رونمایی کتاب همکاری داشته اند، شرحی مختصر از 

مطالب کتاب ارائه داد.
او با اشــاره به اینکه «شــیراز در درازنای تاریــخ» مقاله ای با همیــن عنوان از دکتر 
جمشــید صداقت کیش -از بنیان گذاران بنیاد فارس شناســی- بوده که در ســال ۱۳۷۴ 
در چنــد نوبــت در روزنامه عصر مردم به چاپ رســیده و در ســال ۱۳۷۵ برنده جایزه 

مطبوعات شده اســت، گفت: برخی از اشتباهات و کاســتی های چاپی و تخصصی این 
مقاله تصحیح شــده و با تحشیه، پیوست ترجمه چند گل نبشــته باروی تخت جمشید 
از ســوی عبدالمجید ارفعی و نیز تصاویر چند گل نبشــته از گنجینه موزه ملی ایران که 
نام شــیراز در آنها آمده -با حمایت بنیاد فارس شناسی- در قالب کتاب به چاپ رسیده 
است. محمدیوسف رستمی در ادامه به فصول مختلف کتاب و توضیح درباره محتوای 

پژوهشی آن پرداخت.
پس از آن، جلیل پورحســن، استاد تاریخ دانشگاه داراب و از همکاران دکتر جمشید 
صداقت کیــش، درباره شــخصیت اخلاقی و علمی دکتر صداقت کیش ســخن گفت و 
به عنوان یکی از مشــاوران علمی کتاب، درباره آماده ســازی و برخی از نکات فنی کتاب، 

مطالبی را ارائه داد.
سپس محمد عسلی با اشاره به ســوابق فرهنگی خانواده صداقت کیش و خدمات 
دکتر جمشــید صداقت کیش، به روند چاپ مقاله «شیراز در درازنای تاریخ» در روزنامه 
عصر مردم و استخراج آن از سوی مصحح کتاب اشاره کرد و گفت: با وجود پیشینه غنی 
تاریخی و فرهنگی شــهر شــیراز، مهم وضعیت امروز آن است که باید به آن توجه ویژه 

کرد و شایسته است که در این باره صحبت و نگاشته شود.

در پایــان، منصور طبیعی، اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه شــیراز و رئیس بنیاد 
فارس شناســی، به بررسی جنبه های مختلف یک اثر و پدیدآورنده آن پرداخت و گفت با 
یادکرد هر کتاب و نویســنده آن نیز که در اثر خود خلاصه شده، یادآوری و از زحمات آن 

تجلیل می شود و آن نویسنده می تواند برای ما الگو باشد.
ســپس، با اشاره به شــخصیت دانشــگاهی دکتر صداقت کیش گفت: او از معدود 
اشخاصی بود که شــاید ظهور و بروزش در بیرون از دانشگاه بیشتر بود که نشان دهنده 

دغدغه و دلسوزی او فراتر از نظام دانش بوده است.
رئیس بنیاد فارس شناســی، شــخصیت دکتر صداقت کیش را شخصیتی چندوجهی 
دانســت که نقش داشــتن در راه اندازی چندین نشــریه، اهتمام به ترجمه آثار مختلف، 
مشاهدات میدانی در پژوهش ها و فعالیت های فرهنگی، افزون بر تألیف و پژوهش های 

گوناگون، از آن جمله است.
او بــا اشــاره بــه انتخاب دکتــر جمشــید صداقت کیش به عنــوان چهــره ماندگار 
فارس شناســی در ســال ۱۳۸۴، از مردم شــهر آباده به عنوان زادگاه این چهره ماندگار 
درخواســت کرد که در قالب یک بنیاد فرهنگی به شناخت هرچه بیشتر و ادامه راه این 

شخصیت اهتمام ورزند.

در انتهای نشست، رونمایی از کتاب و امضای لوح یادبود این برنامه به انجام رسید و 
از محمدیوسف رستمی به پاس اهتمام او به این پژوهش و شهین امامی همسر مرحوم 

دکتر صداقت کیش به پاس سال ها همراهی و یاری این پژوهشگر فقید تقدیر شد.


